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زورگیریاز15سالهها
درپارکهایشرقپایتخت

شــهروند| 3 زورگیر طعمه های خود را از 
میان نوجوان 15ساله پارک های شرق پایتخت 

انتخاب می کردند. 
ششم دی ماه بود که مردی به کلانتری 126 
تهرانپارس مراجعه کرد و به ماموران اعلام کرد 
که پسرش توسط 3 سرنشین یک موتورسیکلت 
طرح هوندا 125 مشکی رنگ و در داخل پارک، 
مورد زورگیری قرار گرفته است.  با تشکیل پرونده 
مقدماتی با موضوع »زورگیری با سلاح سرد« و به 
دستور بازپرس شــعبه چهارم دادسرای ناحیه 
34 تهران، پرونده جهت رســیدگی دراختیار 
پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهــران بزرگ قرار 
گرفت.  شاکی پرونده به همراه پسر 13ساله اش 
در پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ حاضر 
شد؛ پسر مالباخته درخصوص نحوه زورگیری 
گوشی تلفن همراهش به کارآگاهان گفت: »من 
به همراه دونفر از دوستان در داخل پارک نشسته 
بودیم که ناگهان سه پسر 20ساله به ما نزدیک 
شدند؛ ابتدا از ما آدرس سوال کردند اما ناگهان با 
تهدید چاقو به سمت هر سه نفر ما حمله ور شده 
و هر سه نفر ما را کتک زدند؛ پس از آن شروع به 
وارسی لباس های هر سه نفرمان کردند و گوشی 
تلفن همراهم را از جیب درآوردند؛ سپس سوار 
یک موتورسکیلت طرح هوندا 125 مشکی شده و 
از محل متواری شدند«. همزمان با آغاز رسیدگی 
به پرونده، شکایت های مشابه دیگری به پایگاه 
چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد که 
در تمامی آنها سرنشــینان جوان یک دستگاه 
موتورسیکلت طرح هوندا 125 مشکی اقدام به 

زورگیری گوشی تلفن همراه آنها کرده بودند. 
شکایت های مشابه 

پسر 14ساله ای پس از حضور در پایگاه چهارم 
پلیس آگاهی تهــران بــزرگ در اظهاراتش به 
کارآگاهان گفت: »ســاعت 19 ششم دی ماه به 
همراه دوســتانم درحال بازی کردن درمحدوده 
اتوبان شــهید باقری- نبش خیابان 210 بودیم 
که سرنشینان یک موتورســیکلت هوندا 125 
مشکی به ما نزدیک شــده و با تهدید و ضرب و 
شتم، گوشی تلفن همراهم را از جیبم درآورده و 
متواری شدند«.  نوجوان دیگری نیز در اظهارات 
مشابه عنوان کرد که در میدان 47 منطقه نارمک 
به همین شیوه و شگرد و توسط سرنشینان یک 
موتورسیکلت هوندا 125 مشکی مورد زورگیری 

قرار گرفته است. 
دستگیری 3 متهم 

با توجه به وقوع ســرقت های مشــابه توسط 
سرنشینان یک موتورســیکلت در شرق تهران، 
تیم های نامحسوس ویژه در پایگاه چهارم پلیس 
آگاهی جهت شناســایی و دستگیری متهمان 

تشکیل شد. 
18 بهمن ماه بود که کارآگاهان پایگاه چهارم 
پلیس آگاهی درحین گشــتزنی نامحســوس 
درمحدوده تهرانپارس- خیابان 212 شرقی به 
دو سرنشین یک موتورسیکلت طرح هوندا 125 
مشکی مشکوک، آنها را متوقف و در بازرسی از 

آنها موفق به کشف چند چاقو شدند. 
همزمان با دســتگیری دو متهــم به نام های 
»علی« )20ساله( و »علی« )19ساله(، تعدادی 
از مالباختــگان جهت شناســایی متهمان به 
پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ دعوت 
شدند؛ با شناسایی دقیق متهمان، هر دو متهم 
به زورگیری های سریالی اعتراف و سرکرده گروه 

به نام »امیررضا« )19ساله( را معرفی کردند.
با شناســایی محل تردد ســرکرده گروه در 
خیابان 196 شرقی، »امیررضا« نیز دستگیر و به 
پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل 
شد و پس از مواجهه حضوری با طعمه هایش، به 

زورگیری از نوجوانان 16- 15ساله اعتراف کرد.
با اعتراف متهمان به سرقت و زورگیری به شیوه 
مشابه، قرار قانونی ازسوی مقام محترم قضائی 
صادر و متهمان جهت انجام تحقیقات و شناسایی 
سایر جرایم ارتکابی دراختیار پایگاه چهارم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند؛ به همین خاطر 
از کلیه مالباختگانی که به این شیوه و شگرد مورد 
زورگیری، تهدید با ســلاح سرد یا ضرب و شتم 
قرار گرفتند، دعوت می شود تا جهت شناسایی 
این گــروه تبهکار و پیگیری شــکایات خود به 
نشانی پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ 
در ســیدخندان- خیابان ابوذر غفاری- جنب 

کلانتری 120 سیدخندان مراجعه کنند. 

ذرهبين
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شــهروند| همه چیــز درســت از وقتی که 
تصمیم به ســرقت گرفتند، آغاز شــد. ســعید 
تازه داماد بود و مشکلات مالی زیادی داشت. این 
مشکلات آن قدر زیاد شده بود که تصمیم گرفته 
بود هرطور شــده از قســط و بدهــی و بی پولی 
نجات پیدا کند. با دوستش فیلمی اکشن تماشا 
می کردند که ناگهان فکری خطرناک ذهنشان را 
مشغول کرد. می خواســتند خطر کنند. خطری 
به اندازه اجرای یک نقشــه حساب شده سرقت؛ 
نقشــه باید دقیق برنامه ریزی می شــد نه مثل 
بقیه ســرقت ها. سعید و افشــین می خواستند 
تمــام جزییات سرقت هایشــان را مو بــه مو از 
قبل برنامه ریزی کنند. تحت تأثیر فیلم اکشــنی 
که تماشــا کردند، قــرار گرفته بودنــد؛ اما آنها 
مثل بقیــه بلافاصله به خیابان نرفتند تا نقشــه 
سرقت هایشــان را اجرا کنند. برای این که همه 
چیز حساب شــده و دقیق باشد، تمرین هایشان 
را در خانه آغاز کردند. یکــی در نقش مالباخته 
و دیگری ســارق؛ نمایش سرقت های مختلف را 
سکانس به ســکانس اجرا می کردند تا حرفه ای 
شــوند. هر روز از صبح تا شب ســعید و افشین 
بازیگران یک نمایش حرفه ای می شدند و آن قدر 
تمریــن کردند تــا بالاخره توانســتند ضعف ها 
و کم وکاســتی های خود را از بیــن ببرند. حالا 
دیگر وقتش رســیده بود؛ وقت آغــاز دزدی ها؛ 
بار اولشان بود که دســت به سرقت می زدند اما 
حرکتشان اصلا ناشــیانه نبود؛ انگار نه انگار که 
بار اول اســت به ســراغ مردم می روند و نقشه 
یک ســرقت را اجرا می کنند. همه ریزه کاری ها 
را بلدند؛ تمرین ها کار خــودش را کرده بود؛ نه 
استرس داشتند و نه حرکت ناشــیانه ای از آنها 
ســر زد؛ بعد از آن تبدیل بــه دو دزد حرفه ای 
شدند. هدفشان گوشــی های تلفن همراه مردم 
بود. سرقت می کردند و متواری می شدند. 180 

ســرقت را در پرونده خود ثبت کــرده بودند که 
در نهایــت در دام ماموران کلانتری ونک گرفتار 
شدند. این دو دزد 23 و 18 ساله صبح دیروز به 
شعبه اول بازپرسی دادسرای ویژه سرقت منتقل 
شدند و به ســوالات قاضی نصرتی پاسخ دادند. 
تازه داماد این پرونده در گفت وگو با »شــهروند« 

جزییات ماجرای سرقت هایشان را تشریح کرد.
چند  سال داری؟

23 سال.
ازدواج کردی؟

6 ماه است که متاهل شده ام. 
پس تازه دامادی؟

بله؛ ولی چه تازه دامــادی. تازه دامادی که نه 
پول دارد و نه کار. همیشــه باید هشتم گرو نهم 

باشد و زندگی هر روز برایم سخت تر شود. 
شاغل نبودی؟

اوایل که ازدواج کرده بودم، کار داشتم. در یک 
کارگاه خیاطــی کار می کردم و وضع مالی ام هم 
بد نبود. درآمد خیلی خوبی نداشــتم اما در حد 
یک حقوق ماهیانه پول در می آوردم؛ ولی مدتی 
بعد کارگاهمان ورشکست شد و بعد از آن بیکار 

شدم. 
چرا سر یک کار دیگری نرفتی؟

کار نبــود. در این دوره و زمانه مگر می شــود 
به راحتی ســر کار رفت. من هم که به جز حرفه 
خودم کار دیگری بلد نبودم؛ برای همین هرچه 

به دنبال کار گشتم شغل بهتری پیدا نکردم. 
تحصیلات نداری؟

تا مدرک ســیکل درس خواندم و بعد از آن به 
خاطر مشکلات مالی اي که داشتم، سرکار رفتم 

و ترک تحصیل کردم. 
بعد از بیکاری تصمیم به سرقت گرفتی؟

چند وقتی می شد که بیکار شده بودم. هرچه 
به دنبال کار می گشــتم فایده ای نداشــت؛ از 

آن طــرف هم چون تــازه ازدواج کــرده بودم، 
مشــکلات مالی زیادی داشــتم و نمی دانستم 
باید چکار کنم. یک روز که با افشــین دوســتم 
در خانه نشســته بودیم و درد و دل می کردیم، 
پای تماشای یک فیلم اکشــن نشستیم. بعد از 
آن فکری به ذهنمان رسید. هر دو با هم تصمیم 
گرفتیم که ســرقت کنیم. آن فیلم تأثیر زیادی 
روی ما گذاشت و باعث شــد برای پولدار شدن 
به دزدی فکر کنیم. همان جا نقشــه سرقت را 

کشیدیدم. 
ماجرای تمرین هایی که پیش از سرقت انجام 

می دادید، چه بود؟
وقتی من و افشــین تصمیم به دزدی گرفتیم، 
از آنجا  که تا به حال دســت به خلاف نزده بودیم 
و اصلا نمی دانستیم باید این کار را چطور انجام 
دهیم، تصمیم گرفتیم در خانــه تمرین کنیم. 
هیچ آشــنای خلافکاری هم نداشــتیم که راه 
و روش دزدی را بــه ما یاد بدهــد. برای همین 
خودمــان اول در خانــه تمرین کردیــم. مثلا 
افشین نقش مالباخته را بازی می کرد و من هم 
سارق می شــدم. بعد از آن خیلی سریع گوشی 
تلفن همراهش را ســرقت می کردم و مثلا سوار 
موتور می شــدم و فرار می کردم. آن قدر این کار 
را تکرار کردیم تا حرفه ای شــدیم. بدون تمرین 

می ترسیدیم که دست به سرقت بزنیم. 
فقط گوشی تلفن همراه سرقت می کردید؟

بله؛ چون راحت تر می توانستیم گوشی ها را به 
فروش برسانیم. پول خوبی هم گیرمان می آمد.

گوشی ها را به چه کسی می فروختید؟
به یک مالخر که از قبل او را می شناختیم.

چقدر پول گیرتان آمد؟
دقیق نمی دانم. ولی از هر گوشــی 100 هزار 

تومان پول گیرمان می آمد. 
چند بار سرقت کردید؟

حدودا 50 بار. از 5 ماه پیــش کارمان را آغاز 
کردیم و در این مدت حدود 50 گوشــی سرقت 

کردیم.
ولی شاکیان پرونده شما 180 نفر هستند؟

180 نفر را قبول نداریم. من و افشین تنها 50 
گوشی سرقت کردیم. 

شاکیان شما فقط زن هســتند، چرا فقط از 
زنان سرقت می کردید؟

چون من و افشــین هر دویمــان جثه لاغری 
داشتیم و نمی توانســتیم به سراغ مردان برویم. 
از زنان ســرقت می کردیم تا راحت بتوانیم این 

کار را انجام دهیم.
همسرت هم در جریان سرقت هایت بود؟

نه همســرم اصلا نمی دانســت که من بیکار 
شــده ام. وقتی کارگاهمان ورشکســت شد، به 
همســرم نگفتم بیکار شــده ام و روزها به خانه 
افشــین می رفتم. بعد از آن هم ماجرا را برایش 
تعریف نکردم. او پس از دســتگیری متوجه این 

موضوع شد. 
از ماجرای دستگیری ات بگو؟

آن روز وقتی از یک زن سرقت کردیم، او فریاد 
زد و مردم را خبر کرد. مــا هم بلافاصله با موتور 
پا به فرار گذاشــتیم. ولی مردم هم به دنبال ما 
آمدنــد. درحال فرار بودیم کــه با یک خودروی 
پراید تصادف کردیــم. بعد از آن من با پای پیاده 
فرار کردم؛ ولی افشــین گرفتار مردم شد. بعد از 
آن هم ماموران کلانتری او را دستگیر کردند و با 

راهنمایی های او من هم دستگیر شدم. 
اعتیاد داری؟

نه. من و افشــین هیچکدام مــان حتی لب به 
سیگار هم نمی زنیم. مشکلات مالی باعث شد که 
دست به چنین کاری بزنیم. ما اصلا اهل خلاف 
نبودیم و برای رهایی از گرفتاری هایمان سرقت 

کردیم. 

آژير

سقوطاتوبوسکارگرانپتروشیمی
درعسلویه

شــهروند| اتوبوس مخصــوص جابه جایی 
کارگران پتروشیمی مخازن ســبز از ارتفاع 10 
متری ســقوط کرد و 36 مصدوم برجا گذاشت. 
صبح دوشنبه در یکی از پتروشیمی های مستقر 
در پارس جنوبــی، حادثه ای تلخ بــرای 36 نفر 
از کارگران رقم خورد. گفتنی اســت ســاعت 7 
صبح روز دوشــنبه یکی از اتوبوس های فرسوده 
مخصوص جابه جایی کارگران پتروشیمی مخازن 
سبز در عسلویه با 36 نفر کارگر بر اثر نقص فنی 
در سیســتم ترمز اتوبوس از ارتفــاع 10 متری 
در پتروشــیمی انتخاب، ســقوط کرد. براساس 
گزارش های ارسالی همه مســافران این اتوبوس 
که 36 نفر بوده اند به شــدت مجروح شــدند که 
بلافاصله با اســتفاده از 15 آمبولانس زخمی ها 
را به بیمارستان عســلویه منتقل کردند. معاون 
سیاســی - اجتماعی فرماندار عسلویه با اشاره به 
ســقوط اتوبوس حامل کارگران در عسلویه که 
صبح دیروز اتفاق افتاد، گفــت:  36 مصدوم این 
حادثه به بیمارستان اعزام شدند. محسن بهادری 
با تایید خبر ســقوط اتوبوس در عسلویه اظهار 
داشت: اتوبوس حامل 36 کارگر از کارگران یکی 
از شــرکت های پیمانکاری در پارس جنوبی بوده 
است. وی افزود: براســاس گزارش های رسیده، 
دلیل ســقوط اتوبوس از ارتفاع 6 متری، بریدگی 
ترمز اتوبوس بــوده که راننده موفــق به کنترل 
اتوبوس نشده اســت. معاون سیاسی - اجتماعی 
فرماندار عسلویه خاطرنشان کرد: بلافاصله پس 
از وقوع حادثه، اورژانس و فوریت های پزشکی به 
محل اعزام شدند و مصدومان را به بیمارستان اعزام 
کردند. بهادری تصریــح کرد: هم اکنون عملیات 
درمانی روی مصدومان ادامه دارد و امیدوار هستیم 

همه مصدومان با سلامت مرخص شوند.

سوختگی80درصد
نوعروس18ساله

باشگاه خبرنگاران| دختر 18ساله در آستانه 
عروســی اش بر اثر بی احتیاطی دچار سوختگی 
80 درصد شــد.  عروس جوانی کــه هفته آینده 
قرار بود مراســم ازدواجش را برگزار کند، به علت 
سوختگی شدید راهی بیمارستان شد. این دختر 
18ساله ساوه ای بعد از چیدمان وسایل جهیزیه 
و درحالی  که شیر گاز بخاری درست بسته نشده 
بود، هنگامی که قصد استراحت داشت، اقدام به 
خاموش کردن کلید بــرق می کند که بلافاصله 
واحد مســکونی منفجــر و دختر جــوان دچار 
سوختگی 80 درصد شده و به بیمارستان ولی عصر 
اراک منتقل می شــود. درحال حاضر این دختر 
جوان در بخش سوختگی بیمارستان بستری و 

تحت درمان قرار دارد. 

مامورپلیس
نجاتبخشجانیکبیمار

مامور پلیــس، جــان بیمــار در راه مانده را 
نجات داد. یکی از شــهروندان هنگام مسافرت 
با خودروی خود، به نقص فنــی پیش آمده در 
سیســتم خودرو، درکنار جاده متوقف می شود. 
همسر این شــهروند به علت داشــتن بیماری 
»ام اس« حالش نامســاعد می شــود و شدیدا 
به دارو نیاز پیدا می کنــد. در این هنگام یکی از 
ماموران پلیس که با یک موتورسیکلت درحال 
عبــور از آن محل بود، با دیدن خــودرو توقف و 
پس از جویاشــدن ماجرا از راننده خودرو،  اقدام 
به کمک به این دو شــهروند می کند. این مامور 
فداکار ابتدا در هوای سرد با موتورسیلکت اقدام 
به تهیه داروی تنفســی از داروخانه برای همسر 
بیمار راننده این خودرو کرده و ســپس در رفع 
نقص خودرو، وی را کمک می کند. این شهروند 
با بیــان اینکه نجات جان همســرش را مدیون 
فداکاری این پلیس وظیفه شناس است، از اقدام 

خداپسندانه مامور فداکار تقدیر و تشکر کرد. 

شهروند| نسخه های جادوگران برای مداوای زخم عمیق 
پیرزن 70ساله قائم شــهری، اعتراضات یک محله را به همراه 
داشــت. بوی تعفن و مشــمئز کننده که از خانــه این پیرزن 
استشــمام می شــد، تیمی از ماموران امدادی را به خانه این 

زن کشاند.
مدتی بود که بوی تعفن ســاکنان محله مطهری قائم شهر 
را آزار می داد. وقتی همســایه ها منشــأ این بو را جست وجو 
کردند، متوجه شــدند زن همســایه به  خاطر زخم ســرش 
مدت هاست که تحت درمان جادوگران قرار دارد. نسخه های 
این جادوگران هر روز زخم را بدتــر می کرد، به همین خاطر 

ساکنان محله از اورژانس خواستند تا وارد عمل شوند.
ساعت 18 عصر روز یکشــنبه 16 اسفندماه بود که تماسی 
عجیب با مرکز ارتباطات اورژانس 115 مازندران گرفته شد. 
وقتی اپراتور شرح حال یک بیمار 70ساله را شنید، به سرعت 
تیمی از ماموران وارد عمل شــدند. ماموریت بی ســابقه ای 
بود. ماموران اورژانس وقتی به محل رســیدند، با جمعیتی از 

ساکنان درمقابل خانه بیمار روبه رو شدند که به سختی نفس 
می کشیدند.

عملیات ویــژه ای بود ماموران با پوشــیدن ماســک وارد 
ساختمان شــدند. درخانه با پیرزنی 70ســاله روبه رو شدند 
که وضع وحشــتناکی داشــت. او از ناحیه ســر زخمی شده 
بود. زخمی عمیــق و منزجر کننده. بوی وحشــتناک که از 
خانه متصاعد می شــد، به  حدی بود که همســایه ها جرأت 

نمی کردند حتی نزدیکی ساختمان بروند.
اشــکپور مدیر روابط عمومی اورژانس مازندران، با عنوان 
این که ماموران اورژانس قائم شــهر به محض حضور در خانه 
بیمار با بوی تعفن بسیار شدید و مشمئز کننده مواجه شدند، 
گفت: همکاران اورژانس دلیل بوی بد را عفونت شــدید زخم 

ناحیه سر پیرزن دانستند.
بررسی ها نشــان می داد که این پیرزن از ناحیه سر زخمی 
شــده بود اما همســر وی به جای این که او را به بیمارستان 
منتقــل کنــد و وی تحت معاینات پزشــکی قــرار گیرد، با 

نسخه های جادوگران سعی داشته تا وی را درمان کند.
توصیه و پیشــنهاد این جادوگران باعث شــده بود زخمی 
عمیق و عفونی روی ســر پیرزن 70ســاله به جــای بماند تا 
حدی که بوی این عفونت باعث اعتراض ساکنان محله شود. 
از آنجایی که همســایه ها به دلیل بوی تعفن شــدید قادر به 
نزدیک شــدن و کمک نبودند، آمبولانس کمکی درخواست 

شد و پایگاه 7 تیر قائم شهر به محل مورد نظر اعزام شد.
ســخنگوی اورژانس مازندران با بیان این کــه این پیرزن 
70ساله با شوهرش تنها در خانه استیجاری در مطهری محله 
قائم شهر زندگی می کرد، ادامه داد: این مصدوم پس از انجام 
اقدامات اولیه پیش بیمارستانی به بیمارستان رازی قائم شهر 
منتقل شــد. وی با بیان این که همکاران اورژانس قائم شهر با 
استشمام قهوه توانســتند اندکی از خاطره بوی بسیار بد این 
ماموریت بکاهند، اشــاره کرد: لازم به ذکر است آقایان وحید 
نیکخواه، نیما تقــی زاده، مصطفی برزگــر و ولی غلامی این 

ماموریت ویژه را انجام دادند.

بوی تعفن داروهای جادویی صدای یک محله را درآورد

ماموریتبیسابقهبراینجاتپیرزنازنسخههایجادوگران

سکانس های بازیگری دو سارق در خیابان های تهران

ذهنفعالبرای180سرقتماهرانه
 تازه داماد به همراه همدست 18 ساله اش پس از تمرین های خانگی سناریوی دزدی های سریالی گوشی های تلفن همراه را اجرا کرد


